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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  ن رايی متحد اکارگران انقلاب

  ٢٠٢٣ فبروری ٢٧
 و  ضرورت مبارزۀ سياسی انقلابی طبقۀ کارگر» منشور مطالبات حداقلی«

» منشور مطالبات حداقلی تشکل ھای مستقل صنفی و مدنی ايران« جاری سندی با عنوان  بھمن ماه سال٢٥در تاريخ  

اين .  تشکل از فعالان مبارزات کارگری، زنان، دانشجويان، بازنشستگان و مدافعان حقوق بشر منتشر شد٢٠از سوی 

از معلمان به صورت در اينجا . ( اجتماعی و فرھنگی است- خواست سياسی، اقتصادی ١٢سند شامل يک مقدمه و 

 اقتصادی جزء جدائی ناپذيری از طبقۀ کارگر -جداگانه اسم نبرديم زيرا ما اکثريت قاطع معلمان را از نظر اجتماعی 

ًمعلمان  جزء کارگران فکری ھستند و اساسا نيروی کار فکری خود را برای گذران زندگی می فروشند ھمان . می دانيم

ھای  شورای ھماھنگی تشکل«. يروی کار بدنی خود را در بازار کار عرضه می کنندگونه که کارگران يدی، اساسا ن

از ديد ما نوعی تشکل توده ای معلمان و به بيان دقيق تر سنديکای معلمان يا فدراسيون » صنفی فرھنگيان ايران

و يا فدراسيون ) اديهاتح(در اکثريت قريب به اتفاق کشورھا، چنين تشکل ھائی را سنديکا . سنديکاھای معلمان است

  .)سنديکاھای معلمان می نامند

شيرازۀ اقتصادی و سياسی و اجتماعی کشور « : می ناميم، گفته شده »منشور« در مقدمۀ اين سند که آن را از اين پس، 

ای توان بر انداز روشن و قابل حصولی را نمی به چنان گردابی از بحران و از ھم گسيختگی فرو رفته است که ھيچ چشم

 زنان و - مردم ستمديده ايران «و به ھمين دليل » . پايان دادن به آن در چھارچوب روبنای سياسی موجود متصور بود

ھای شھرھا را در سراسر کشور به مرکز   با از جان گذشتگی کم نظيری خيابان-جوانان آزاديخواه و برابری طلب 

 به رغم –اند و از پنج ماه پيش  يط ضد انسانی موجود تبديل کردهمصافی تاريخی و تعيين کننده برای خاتمه دادن به شرا

از ھمين رو، اين جنبش برآن است تا برای ھميشه به «و » اند ای آرام نگرفته  لحظه–سرکوب خونين حکومت 

ه گيری ھرگونه قدرت از بالا پايان دھد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رھائی مردم از ھم شکل

  ».اشکال ستم و تبعيض و استثمار و استبداد و ديکتاتوری باشد

  :ما در اين نوشته می کوشيم مھم ترين نکات مقدمه و بندھای مختلف منشور را بررسی کنيم

  بحران و راه حل آن

 قابل چشم انداز روشن و قابل حصولی برای پايان دادن به بحران اقتصادی، سياسی و اجتماعی کشور«اينکه گفته شده 

ًنخست اينکه اگر بخواھيم صرفا به موانع . ، از چند جھت قابل تأمل و نقد و دارای کمبودھا و معايبی است»تصور نيست

 موجود نيست که مانع خروج از وضعيت بحرانی کنونی است بلکه روبنای سياسیدر حوزۀ روبنا بپردازيم، تنھا 

ھمی ھم در ايجاد وضع موجود داشته اند و دارند و ھم مانعی  ارتجاعی حاکم نيز نقش مروبناھای حقوقی و فرھنگی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ً آن است که صرفا روبنای سياسی و يا نکتۀ مھم تراما . برای خروج از آن و يا دست کم تخفيف وخامت اوضاع ھستند

 ِحتی مجموع روبناھای سياسی، حقوقی و فرھنگی زمينه و چارچوب اوضاع کنونی بحران حاضر را تشکيل نمی دھند،

 اجتماعی موجود يعنی روابط سرمايه داری حاکم  اند که در ايجاد -بلکه علاوه بر آنھا و مھم تر از آنھا شالودۀ اقتصادی

از قلم نويسندگان منشور «بحران ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی کنونی سھم تعيين کننده داشته اند و دارند و اينھا 

منظور ما اين . نشور از بحران کنونی از چارچوب نقد بورژوائی فراتر نمی رودبه عبارت ديگر، ارزيابی م» .افتاده اند

نيست که ديدگاه حاکم بر کل منشور بورژوائی است بلکه در اينجا تأکيد ما بر ارزيابی از بحران کنونی است که علت آن 

 .يا دست کم عامل تداوم آن روبنای سياسی موجود ارزيابی شده است

در مقدمۀ منشور ديده می شود و آن فرض » قدرگرائی خوش بينانه« که در بالا ذکر شدند، نوعی علاوه بر اشکالاتی

 اجتماعی و روبناھای سياسی، حقوقی و فرھنگی حاکم و –يعنی مجموع روابط اقتصادی (ناتوانی مطلق نظام حاکم 

 ھای اقتصادی ادواری و نيز بحران می دانيم که سرمايه داری دچار بحران. در خروج از بحران است) طبقات مدافع آن

اعم از بحران ھای (نظام سياسی سرمايه داری نيز دچار بحران ھای مختلف . می شود) امواج بلند(ھای درازمدت 

اما در ھمان حال سرمايه داری، ھم در عرصۀ اقتصادی و ھم سياسی، . ، جنگ و غيره می گردد)انقلابی و غير انقلابی

دارد که دست کم به طور موقت از بحران بيرون بيايد، مگر اينکه نيروھای انقلابی و در درجۀ اول غالبا اين توانائی را 

طبقۀ کارگر و ديگر زحمتکشان از طريق مبارزۀ طبقاتی آگاھانه و با برنامه، بحران ھای اقتصادی و سياسی را حل 

 اجتماعی منجر - نی بنيادی روابط اقتصادی و دگرگو) در درجۀ اول روبنای سياسی(کنند که به تغيير انقلابی روبنا 

بايد توجه داشت که بحران ھای جامعۀ سرمايه داری به ھرحال، دير يا زود، حل می شوند اما اين راه حل می . شود

منافع طبقاتی پرولتاريا و منافع اکثريت جامعه در اين . تواند به طريق بورژوائی و يا به طريق پرولتری صورت گيرد

يعنی از راه انقلاب کارگری حل شوند که مستلزم شرکت توده ھای ميليونی ران ھا به طريق پرولتری است که بح

يک مثال گويا و آموزنده در اين زمينه . کارگران و زحمتکشان در مبارزات طبقاتی، بويژه مبارزۀ سياسی، است

شورھای اروپائی دچار بحران در آن سال ھا اکثر ک. وضعيت کشورھای اروپائی در زمان جنگ اول جھانی است

يعنی در اکثر کشورھای اروپائی آن زمان وضعيت انقلابی وجود داشت اما انقلاب . سياسی و يا بحران انقلابی بودند

دلايل اين امر و ارتباط آن با اپورتونيسم احزاب سوسيال دموکرات را لنين در مقالۀ (تنھا در روسيه تحقق يافت 

  .)توضيح داده است» دومورشکستگی انترناسيونال «

در ] بحران[توان برای پايان دادن به  انداز روشن و قابل حصولی را نمی ھيچ چشم«اينکه در متن گفته شده : نکتۀ ديگر

يا دقيق تر (، اين معنی را در خود دارد که در چارچوب سياسی ديگر »چھارچوب روبنای سياسی موجود متصور بود

چنانکه . راه حلی برای خروج از بحران قابل تصور است که غلط نيست) ھنگی ديگردر چارچوب سياسی، حقوقی و فر

ديديم راه خروج موقت از بحران به شيوۀ بورژوائی غير ممکن نيست، اما برای طبقۀ کارگر و زحمتکشان خروج 

، راه حل به )چه توسط رژيم جمھوری اسلامی و چه از طريق يک آلترناتيو بورژائی ديگر(موقت از بحران کنونی 

شمار نمی رود بلکه خروج از بحران به شيوۀ انقلابی برای تغيير انقلابی روبنای سياسی و حقوقی و فرھنگی با ھدف 

نکتۀ مھم اين است که اگر مبارزۀ انقلابی ادامه . تغيير انقلابی شالودۀ اقتصادی موجود راه حل درست را تشکيل می دھد

 اساسی آن ورود طبقۀ کارگر به مبارزۀ سياسی انقلابی است، حتی ھمين رژيم اسلامی نيابد و تکامل پيدا نکند، که شرط

به نحوی قادر به خروج از بحران ھست و خوش بينی قدرگرايانه و تعويض اتوماتيک روبنای سياسی ناشی از توھم و 

  .يا بينشی مکانيکی است

  سرشت خيزش اعتراضی کنونی و چگونگی برخورد به آن
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عتراضی در ايران طی سال ھای گذشته به طور کلی، و سرشت اعتراضات وسيع و راديکال چند ماه سرشت جنبش ا

حزب کمونيست . اخير به طور خاص، از مسايل مورد بحث و اختلاف سازمان ھای چپ و کمونيست ايران ھستند

انقلابی که از دل خيابان «، »انقلاب زن، زندگی، آزادی«کارگری ايران و حميد تقوائی ليدر آن، اين اعتراضات را 

. برد جامعه ايران در يک دوران انقلابی به سر می«برآنند که )  اقليت(می دانند، برخی مانند سازمان فدائيان » برخاسته

ای گام نھاده که به يک موقعيت انقلابی انجاميده و تمام   حال، اعتلای انقلابی جنبش در اين دوران به مرحله درعين

ھم برای توصيف وضعيت »  حکمتيست-حزب کمونيست کارگری «، »رای يک انقلاب فراھم است عينی ب شرايط

خط ( حکمتيست - حزب کمونيست کارگری «. استفاده می کند» انقلاب«و » دوران انقلابی«کنونی ايران از واژه ھای 

ۀ سراسری شوراھای کنگر«و از » سرنگونی جمھوری اسلامی به امر روز جامعه تبديل شده«از اينکه » ) رسمی

انقلاب «از » تلويزيون برابری«برخی مانند گردانندگان . سخن می گويد» دولت موقت انقلابی«به عنوان » مردمی

و اينکه   .»رژيم از رمق افتاده و نفس ھای آخر را می کشد«برخی ديگر بر آنند که . سخن می گويند» جاری

صادی شکل می گيرند اما در شرايط کنونی از اھميت سياسی گرچه حول خواسته ھای اقت] کارگران[اعتراضات «

  .»برخوردارند و جلوه ھائی از تداوم جنبش انقلابی را نشان می دھند

، و انقلابی عليه ھر شکلی از استبداد »اعتراضات زير و رو کننده« نويسندگان منشور ھم جنبش پنج ماه اخير را 

  .می نامند»  تحميل شده است– عموم مردم ايران –ن گذشته، بر ما مذھبی و غيرمذھبی که در طول بيش از يک قر

با توجه به تعاريف دقيق و علمی انقلاب و با بررسی انقلاب ھای بزرگ در کشورھای مختلف جھان و نيز بررسی 

د، جنبش انقلاب مشروطه و انقلاب پنجاه و ھفت در ايران که خود نويسندگان منشور ھم به اين آخری ھا اشاره کرده ان

نخست اينکه طبقه ای که بايد نيروی اصلی، پيشرو، رھبر و پرچمدار : پنج ماه اخير ايران به چند دليل انقلاب نيست

مبارزات کارگران . يعنی طبقۀ کارگر وارد ميدان مبارزۀ سياسی مستقل و طبقاتی خود نشده استچنين انقلابی باشد 

متحدان طبيعی . باشد» جلوه ای از جنبش انقلابی«ودی خود نمی تواند ًاساسا اقتصادی است و مبارزۀ اقتصادی به خ

طبقۀ کارگر نيز يعنی دھقانان فقير و ميانه حال و زحمتکشان غير پرولتری شھری و روستائی به شکل جمعی و مستقل 

بوده ) ند راديکالھرچ (خواست ھای سلبی منادی يک رشته ًاساسادوم اينکه اين جنبش تاکنون . وارد اين جنبش نشده اند

 در آن ديده نمی شود يا بسيار - چه در حوزۀ سياسی و چه در حوزه ھای اقتصادی و اجتماعی - خواست ھای ايجابیو 

ھر انقلابی علاوه بر خواست ھای سلبی داری يک رشته خواست ھای ايجابی و مثبت است و صرفا به طرح . نادر است

واست ھای ايجابی در برنامه ھای سازمان ھای سياسی چپ و کمونيست وجود البته خ. خواست ھای سلبی بسنده نمی کند

منشور مطالبات حداقلی تشکل ھای مستقل صنفی «ھمين امر در مورد . دارد اما اين خواست ھا ھنوز توده ای نشده اند

اعی ھست که نقطۀ  اجتم-سياسی و اقتصادی ) مثبت(اين منشور دارای مطالبات ايجابی : ھم صادق است» و مدنی ايران

گفته )  سازمان فدائيان اقليت کار–نشريه (» نقد يک منشور«قوت منشور را تشکيل می دھند، ھرچند ھمان گونه که در 

چه در حوزۀ اقتصادی و چه در (شده، اين مطالبات از چارچوب خواست ھای بورژوا دموکراتيک فراتر نمی روند 

 خواست برخلاف گفتۀ تھيه کنندگان منشور و برخلاف ادعای مدافعانی ھمچنين می توان گفت که اين). حوزۀ سياسی

  . »از دل خيابان بيرون نيامده اند«مانند حميد تقوائی 

يا » دل خيابان«طبيعی است که ھر پلاتفرم يا برنامه ای که شايستگی چنين نامی داشته باشد نمی تواند کاملا يا اساسا از 

ھر برنامه يا پلاتفرم انقلابی ترکيبی است از .  دل جنبش خودبخودی بيرون آيداز دل اعتصابات اقتصادی يعنی از

خواست ھای مبرم توده ھا که احتمالا بايد به صورتی دقيق تر مطرح شوند و نيز خواست ھائی که چشم انداز آينده را 

. نيز بايد روشن باشد) يندهيعنی خواست ھای مبرم و فوری و خواست درازمدت يا آ(عرضه کنند و ارتباط ميان اين دو 
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نيروی انقلابی نه تنھا برای خواست ھای مبرم و فوری يعنی خواست ھای کنونی مبارزه می کند بلکه ھمچنين برای 

منبع خواست ھای انقلابی نه تنھا خواست ھای مبرم و بالفعل توده ھا، بلکه اھداف درازمدت نيز ھستند . آينده می رزمد

 اجتماعی و تاريخی کشور، صف بندی طبقاتی در آن، بھره گيری از -علمی تکامل اقتصادی که در اين مورد تحليل 

. مبارزات انقلابی گذشتۀ کارگران و توده ھای رزمندۀ آن کشور و ديگر کشورھای جھان بايد مورد استفاده قرار گيرند

می نامند، داشت، اما دو » ی و مدنیصنف«تشکل ھائی که خود را » مطالبات حداقلی«بی گمان نبايد چنين انتظاری از 

اينکه نبايد خواست ھائی را که در مبارزات واقعی حضور نداشته اند مبارزات مردم يا ) الف: توقع درست و بجاست

اينکه بايد به صراحت گفت که يک رشته از خواست ھای ) ناميد و ب» فرامين انقلاب آنان«نتيجۀ مبارزات آنان و يا 

 در مبارزات جاری غايب اند و بايد آن خواست ھا وارد مبارزات جاری شوند و – يا اکثر آنھا – مطرح شده در منشور

بدين سان خواست ھای يک ). اگر به درستی و بجا بودن آنھا پای بنديم(راه پيوند آنھا با مبارزات جاری مطرح گردد 

 ھا باشند، بلکه بايد رھنمودی برای جنبش در ًبرنامه يا پلاتفرم انقلابی نبايد صرفا بازگوئی خواست ھای خود توده

خيابان و نيز در کارخانه ھا و کارگاه ھا، دانشگاه ھا و مدارس، بيمارستان ھا، روستاھا و غيره و حتی در ميان 

 بی گمان خواست ھا بايد از مطالبات توده ھا الھام گرفته باشند اما نبايد صرفا بازگو کنندۀ آنھا. سربازان، تبديل شوند

  . به عبارت ديگر بايد چيزی به جنبش بدھند که جنبش فاقد آن است. باشند

نکتۀ سوم اينکه در ھر انقلاب و يا حتی در وضعيت انقلابی، که ممکن است به انقلاب ھم منجر نشود، طبقۀ حاکم دچار 

 به سلطۀ خود ادامه نوعی بحران سياسی و زمامداری می گردد به طوری که بدون تغييری در نحوۀ حکومت نمی تواند

در طول پنج ماه اخير ھيأت حاکمۀ ايران ھيچ تغييری در نحوۀ حکومت نداده و به ھمان شيوۀ قبل از پنج ماه اخير . دھد

درست است که حکومت دست کم در لحظاتی دچار . و حتی با تأکيد بيشتر بر فشار به حکمرانی خود ادامه داده است

البته . وانست با تجديد قوا و بسيج نيروھايش زمام امور را مانند گذشته در دست گيردسردرگمی و ناتوانی گرديد اما ت

ممکن است رژيم جمھوری اسلامی در آينده ناتوان از حکومت کردن به شيوۀ سابق شود اما اين امر بيش از ھرچيز به 

اعتصابات و تظاھرات وسيع ورود وسيع، توانمند و سازمان يافتۀ طبقۀ کارگر به عرصۀ مبارزۀ سياسی و گسترش 

سياسی کارگران و ديگر زحمتکشان شھر و روستا و شرکت وسيع تر زنان و جوانان با شعارھا و خواست ھای ايجابی 

  .انقلابی توده گير، علاوه بر خواست ھای سلبی، بستگی دارد

 راه حلی که منشور ارائه می دھد

ادھای صنفی و مدنی امضا کنندۀ اين منشور با تمرکز بر اتحاد و به ما تشکل ھا و نھ«: ارائه دھندگان منشور می نويسند

ھای اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پايان دادن به وضعيت ضدانسانی و ويرانگر  ھم پيوستگی جنبش

، يگانه راه پی ھای حداقلی زير را به مثابه اولين فرامين و نتيجۀ اعتراضات بنيادين مردم ايران موجود، تحقق خواست

ھای شريف که دل در گرو آزادی و  دانيم و از ھمۀ انسان ای نوين و مدرن و انسانی در کشور می افکنی ساختمان جامعه

خواھيم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جھانی پرچم اين مطالبات حداقلی  برابری و رھائی دارند می

  ».واھی بر افراشته دارندرا بر بلندای قله رفيع آزاديخ

پايان دادن به وضعيت ضد انسانی و «به خودی خود برای » اتحاد و به ھم پيوستگی جنبش ھای اجتماعی و مطالباتی«

طبقۀ انقلابی و متحدان او به برنامه، » پی افکنی ساختمان جامعه ای نوين«برای . کافی نيست» ويرانگر موجود

. اين مسأله حل نمی شود» برافراشتن پرچم مطالبات حداقلی«ھبری نياز دارند و با استراتژی و تاکتيک، تشکيلات و ر

اما بخودی .  اھميت زيادی دارد- بويژه در ميان طبقات ذينفع –بی گمان طرح خواست ھا و تدقيق و تبيين و ترويج آنھا 
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، دانشجويان و جوانان، دھقانان و تشکل سياسی طبقاتی کارگران و تشکل ھای توده ای کارگران، زنان. خود کافی نيست

  . ديگر زحمتکشان ضرورت حياتی دارند

تشکل سياسی انقلابی طبقۀ کارگر، يعنی حزب سياسی اين طبقه و شوراھای نمايندگان کارگران در شرايط انقلابی، و 

جتماعی و  ا-شرکت فعال آنھا در مبازات سياسی و در صفوف مقدم آن با خواست ھای مستقل سياسی و اقتصادی 

 اھالی کشور است، يک شرط اجتناب ناپذير ٩٥فرھنگی طبقۀ کارگر، که در ھمان حال دربرگيرندۀ منافع حدود 

حضور طبقۀ . صرف حضور فيزيکی و شرکت کارگران در جنبش انقلابی کافی نيستند. پيروزی انقلاب آتی ايران است

حضور توده ھای کارگر، . ای سياسی اين طبقه ھم نيستکارگر در انقلاب صرفا به معنی حضور سازمان يا سازمان ھ

سنديکاھای مستقل و سازمان ھای مشابه، شوراھای نمايندگان (يعنی حضور و شرکت تشکل ھای توده ای کارگران 

اينھا ھمه . و نيز حضور کارگران غير متشکل در جنبش انقلابی) گارگران، کميته ھای کارخانه و محل کار و غيره

به ھمين طريق ديگر توده ھای زحمتکش کشور مانند دھقانان فقير و ميانه حال و زحمتکشان غير . دضروری ھستن

پرولتری شھری، روشنفکران انقلابی و مترقی جزء نيروھای مھم انقلاب آتی کشور ھستند که بايد سازمان ھای خود را 

يک نيروی بسيار مھم .  کند و با آنھا ھمکاری نمايدداشته باشند و طبقۀ کارگر بايد از مبارزات بحق اين نيروھا پشتيبانی

 دموکراتيک زنان –ديگر انقلاب توده ھای وسيع زنان ھستند که چه به صورت تشکل زنان کارگر، چه تشکل انقلابی 

ی بی گمان تشکل ھا. اعم از کارگر و غير کارگر، می توانند و بايد نقش مستقل، مترقی و پيش برندۀ خود را ايفا نمايند

راستين حقوق بشر، سازمان ھای فرھنگی مترقی، تشکل ھا و انجمن ھای نويسندگان، ھنرمندان، روزنامه نگاران 

مستقل، سازمان ھای حفاظت از محيط زيست و غيره نيز می توانند و بايد نقش درخوری در تحول انقلابی کشور ايفا 

 اين تشکل ھا و عملکردھايشان از يکديگر و در ھمان حال نکتۀ مھمی که در اينجا شايستۀ توجه دقيق است تفکيک. کنند

  .ھماھنگی و ھمکاری ميان آنھاست

صرف نظر از اينکه اطلاق (می نامند » تشکل ھای صنفی و مدنی«بيست تشکل امضا کنندۀ منشور که خود را 

ای توضيح به  بر– معلمی، دانشجويان و زنان غلط است - به مبارزات و تشکل ھای کارگری » صنفی«اصطلاح 

بيشتر در حوزۀ تشکل ھای توده ای کارگری و تشکل ھای دموکراتيک عمومی قابل ) آخر متن رجوع شود) ١(پانوشت 

رده بندی ھستند و بی ترديد در اين جايگاه و به طور کلی در جايگاه شھروند کاملا حق دارند خواست ھای سياسی و 

د و به عنوان تشکل ھای فعالان کارگری بيان يک رشته خواست ھای اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی خود را بيان کنن

سياسی از جانب آنھا گامی مثبت و رو به جلو است بويژه در شرايطی که گروھی از تشکل ھای سنديکائی و حرفه ای  

 سازمان عافيت طلبی خود را توجيه می کنند و برخی از احزاب و» ما تشکل صنفی ھستيم و نه سياسی«با گفتن اينکه 

آری حرکت بيست تشکل از نوع . نيز برای آنھا کف می زنند) و در واقع راست و اپورتونيست(» چپ«ھای سياسی 

 مطرح کرده اند خواست ھای سياسیو مدنی از اين نظر که يک رشته ) و نه سياسی حرفه ای(تشکل ھای توده ای 

وجو دارد که نمی توانيم آن را ناديده بگيريم و آن اينکه » یکوچک«اما در اينجا نکتۀ . مثبت و بجا و شايستۀ حمايت است

يگانه راه پی افکنی «ھای حداقلی منشور خود را  تحقق خواست» با کمال تواضع«بيست تشکل امضا کننده منشور 

آمده و به قول ضرب المثلی که در کتاب ھای ابتدائی ھم ! دانند می» ای نوين و مدرن و انسانی در کشور ساختمان جامعه

مشک آن است که خود ببويد نه آنکه «بی ترديد ھمۀ معلمان امضا کنندۀ منشور و ديگر امضا کنندگان با آن آشنايند 

در . اين تفاخرھا و خود شيفتگی ھا کمکی به جنبش کارگری و جنبش ھای اعتراضی مردم نمی کند» !عطار بگويد

در . می دانند و نه سياسی» تشکل ھای صنفی و مدنی«ود را ضمن بد نيست توجه کنيم که بيست تشکل امضا کننده، خ

باشد، سازمان ھای سياسی ديگر علت وجودی » يگانه راه پی افکنی جامعۀ نوين و مدرن انسانی«نتيجه اگر منشور آنھا 
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 اغلب در حالی که می دانيم ھمۀ اين خواست ھا را قبلا بيشتر سازمان ھای سياسی چپ و! خود را از دست خواھند داد

  . به صورتی دقيق تر و کامل تر گفته اند

  : بررسی يک رشته خواست ھای مشخص

در زمينۀ مصادره ھا تکيه در درجۀ اول بايد روی وسايل توليد و مبادلۀ اساسی  : خواست ھای اقتصادی و اجتماعی-

. ی سياسی يا قضائی ھستنددر سطح جامعه باشد و مصادرۀ اموال يا بخشی از اموال سرکوبگران و تبھکاران اقدامات

بدين سان لازم است که مصادره و ملی کردن زمين ھا، ملی کردن بانک ھا، مؤسسات بيمه و ديگر مؤسسات مالی و 

غارت مستقيم و رانت حکومتی تشکيل شده باشند يا «اعم از اينکه از (سرمايه ھای بزرگ صنعتی تجاری خدماتی 

زمينداران بزرگ و ملی کردن زمين و ديگر منابع طبيعی و ملی کردن ، مصادرۀ زمين ھا و وسايل توليد )»نه

  .بازرگانی خارجی، ملی کردن موقوفات بايد جزء اقدامات اقتصادی انقلاب آتی ايران باشند

» مشاع و عمومی کردن بخش ھائی از طبيعت« که به موضوع حفاظت از محيط زيست مربوط می شود از ١٠در بند 

بايد توجه داشت که موضوع مشاع کردن يا دقيق تر بگوئيم ملی کردن منابع طبيعی از مسألۀ حفظ . سخن گفته شده است

به طور کلی منابع طبيعی مانند زمين، آب، جنگل ھا، مراتع، . محيط زيست جداست ھر چند می تواند به آن کمک کند

تمام جامعه در آيند و کارگران، دھقانان و ديگر مولدان جامعه » مالکيت مشاع« ملی شوند يعنی به معادن و غيره بايد

اگر مالکيت اين منابع عمومی باشد مالک جمعی يعنی جامعه، که توسط دولت . حق بھره برداری از آنھا را داشته باشند

ه ناشی و ملھم از خواست ھای توده ھای مردم و  ک–ِشورائی نمايندگی می شود، می تواند با وضع و اعمال مقرراتی 

 . حفاظت محيط زيست را اعمال کند-نيز نظرات کارشناسان و دانشمندان است 

 که به شرايط کار و رفاه کارگران و عموم مردم مربوط می شود خوب است موضوع ممنوعيت تبعض ھای ١١در بند 

ل، تصدی مسئوليت ھا، مزد و مزايای شغلی و غيره نيز مطرح جنسيتی، ملی، مذھبی و عقيدتی و نژادی در امر اشتغا

 .گردد

تأمين ايمنی کار، امنيت شغلی و افزايش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و ھمه زحمتکشان « از ٦در بند 

ه شده سخن گفت» ھای مستقل و سراسری آنان ھای منتخب تشکل شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماينده

بايد توجه داشت که در سيستم سرمايه داری امنيت شغلی واقعی وجود ندارد و در نظام سرمايه داری بيکاری . است

. بنابراين درست اين است که مسألۀ بيمۀ بيکاری برای تمام بيکاران و جويندگان کار مطرح شود. اجتناب ناپذير است

شعار تعيين حداقل مزد براساس درآمد متوسط يک خانوار شھری ھمچنين شعار افزايش فوری حقوق کافی نيست بايد 

سطوح ديگر مزد نيز بايد بر اين اساس با توجه به مھارت، سابقۀ کار، سختی کار، شرايط آب و ھوا، . ملاک قرار گيرد

 .و رشد بارآوری کارتعيين شوند

ش کارگری و چپ ايران به آن يک کمبود مھم منشور که منحصر به اين منشور نيست بلکه بخش مھمی از جنب

مبتلاست، عدم توجه به دھقانان است و در تمام منشور حتی يک بار کلمۀ دھقان يا روستا و کشاورز و غيره نيامده 

 درصد آنھا را ٨٠ ميليون نفر در روستاھا زندگی می کنند که تقريبا ٢٠ ميليونی ايران حدود ٨٦از جمعيت . است

 درصد ٧٠ ميليون نفر را دربرمی گيرند که دست کم ١٦ دھقانان و خانواده ھايشان حدود دھقانان تشکيل می دھند يعنی

 ميليون نفر اعضای خانوار دھقانان فقيرند و دھقانان فقير و حتی دھقانان ميانه حال متحدان طبقاتی ١١آنھا يعنی بيش از 

ت ھائی در سطح کشور مطرح می کند نمی کارگران در انقلاب آتی اند و ھيج تشکل کارگری، بويژه ھنگامی که خواس

  .تواند نسبت به دھقانان بی اعتنا باشد
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. مطرح شود» منع سانسور و جرم بودن آن«در زمينۀ آزادی بيان و انديشه و غيره بايد  :بررسی خواست ھای سياسی

  .در تمام منشور حتی يک بار واژۀ سانسور ذکر نشده است

اعتقاد يا اعتقاد به ھر دين و مذھب و يا تغيير آن، آزادی نقد ھر مذھب، جدائی دين در رابطه با مذھب بايد آزادی عدم 

از دولت، آموزش عمومی، امور قضائی و قانونگذاری؛ قطع کمک ھای اقتصادی و مالی دولت به مؤسسات دينی بايد 

 .ذکر شوند

  برخورد منشور به مسألۀ ملی در ايران

امحای قوانين و ھرگونه نگرش مبتنی بر تبعيض و « صحبت شده و راه حل آن  منشور از تبعيض و ستم ملی٧ در بند 

ھای مناسب حمايتی و توزيع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرھنگ و  ستم ملی و مذھبی و ايجاد زير ساخت

ھای رايج در  نھنر در ھمه مناطق کشور و فراھم کردن تسھيلات لازم و برابر برای يادگيری و آموزش ھمه زبا

 . اعلام گرديده است.»جامعه

کرد حتی اگر چنين چيزی ممکن باشد اين کار » امحا«ھا، حتی نگرش ھای ارتجاعی را نمی توان » نگرش«بايد گفت 

قوانين و يک رشته پراتيک .  انقلابی است- وظيفۀ دولت و حتی دولت انقلابی نيست بلکه وظيفۀ مبارزۀ تئوريک و علمی

در مورد رفع ستم ملی، کلی گوئی کافی نيست و بايد به طور مشخص سياست ھائی . ان لغو و منع کردھا را می تو

  : از ديد ما اين سياست ھا چنين اند.مطرح گردد

 برابری کامل حقوق ھمۀ ملت ھای ساکن ايران  

 حق ملت ھای ساکن ايران در تعيين سرنوشت خود از جمله در جدائی و تشکيل دولت مستقل  

  ملت ھای ساکن ايران منحصرا داوطلبانه و بر اساس شناسائی حقوق سياسی و اجتماعی و مدنی و منافع اتحاد

تماميت «تحميل . تودۀ مردم بويژه کارگران و زحمتکشان ملت ھای ساکن ايران می تواند مطلوب باشد

نافع سياسی و به ھر قيمت نه تنھا مغاير منافع ملت ھای تحت ستم ساکن ايران است بلکه با م» ارضی

مبارزۀ انقلابی توده ھای ملت ھای .  اجتماعی کل کارگران و زحمتکشان ايران تضاد و تقابل دارد-اقتصادی

ساکن ايران عليه رژيم جمھوری اسلامی و اتحاد و ھمکاری آنھا زمينه ای برای اين اتحاد داوطلبانۀ آينده 

  .است

 فدرالی در چارچوب کشور واحد، موارد زير ضرورت در صورت اتخاذ اشکالی مانند خودمختاری يا سيستم 

  : دارند

o  ،قانون اساسی واحد، قانون کار واحد، قوانين اقتصادی و مالی واحد، قوانين جزائی و مدنی واحد

در ديگر موارد از جمله امور انتظامی، فرھنگی، بھداشتی، آموزشی، ادارۀ . ارتش واحد و پول واحد

شته امور عمرانی، حکومت ھای محلی متکی بر شوراھای محلی امور شھری و روستائی و يک ر

امور . يعنی اين امور بايد جزء اختيارات شوراھای محلی باشد. بايد دارای قدرت و صلاحيت باشند

 .مرزبانی با ھمکاری دولت مرکزی و نھادھای انتظامی و اداری محلی اداره می شود

 مختاری و چه در حالت حکومت مرکزی واحد، ملت ھای در ھر حالت، چه در شکل حکومت فدرالی يا خود

  :ساکن ايران بايد از حقوق زير برخوردار باشند

 حق آموزش رايگان به زبان مادری در تمام سطوح و تأمين شرايط مادی برای عملی شدن اين حق  
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  ،دادگاه ھا، حق کاربرد زبان مادری برای تدوين قوانين و مقررات و کاربرد زبان مادری در امور اداری

  .بنگاه ھا، مطبوعات، راديو و تلويزيون و ديگر نھادھای اجتماعی و رسانه ھای جمعی

  برخورداری از اعتبارات بودجۀ عمومی کشور به تناسب جمعيت، نيازھا و ضرورت رفع عقب ماندگی ھا و 

  .تبعيضات در زمينه ھای مختلف

ن اختيارات دولت و دخالت مستقيم و دائمی مردم در اداره ھای سرکوب، محدود کرد  از برچيده شدن ارگان٨در بند 

عزل ھر مقام دولتی و غير دولتی توسط انتخاب کنندگان در ] و حق. [امور کشور از طريق شوراھای محلی و سراسری

روشن است که تحقق اين کارھا نيازمند انقلاب سياسی يعنی سرنگون کردن . صحبت شده که درست است» ھر زمان

  .ی رژيم حاکم استانقلاب

عادی سازی روابط خارجی در بالاترين سطوح با ھمه کشورھای جھان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام  .١٢

 .متقابل، ممنوعيت دستيابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جھانی

  سياست خارجی

ورھای جھان بر مبنای عادی سازی روابط خارجی در بالاترين سطوح با ھمه کش« در موضوع سياست خارجی 

 توجه .مطرح شده است» روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعيت دستيابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جھانی

  :به يک رشته نکات در اين زمينه ضروری است

. تکيه شودلازم است بر استقلال سياسی . بايد علاوه بر سلاح ھای اتمی، سلاح ھای کشتار جمعی به طور کلی بيايد

ھمچنين علاوه بر داشتن روابط عادلانه و احترام متقابل و غيره بايد به ضرورت پشتيبانی از جنبش ھای انقلابی و 

اکنون جمھوری اسلامی با ادعای دروغين . عادلانه و مخالفت با سلطه طلبی قدرت ھای مختلف امپرياليستی اشاره شود

ا و گسترش نفوذ ارتجاعی خود در منطقه، علاوه بر از دست دادن نيروھا و در اين دو مورد اخير، به منظور تأمين بق

منابع کشور و شرکت در سرکوب جنبش ھا و تشنج آفرينی زمينه را برای گسترش نيروھای سلطه طلب و اشغالگر 

وظيفۀ حمايت سياست ارتجاعی و تبليغات دروغين و فريبکارانۀ جمھوری اسلامی نبايد باعث شود که ما . فراھم می کند

  .از جنبش ھای حق طلبانه و مبارزه با سلطۀ امپرياليست ھای گونگون و نيروھای مرتجع منطقه ای را کنار بگذاريم

ھای زير زمينی بالقوه و بالفعل در کشور  از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت«در منشور گفته شده 

 از جوانان و نوجوانانی که دارای انگيزه فراوان برای برخورداری از يک زندگی و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی

 ».شاد و آزاد و مرفه ھستند، به فوريت قابل تحقق و اجراست

برخی .  تنھا پس از سرنگونی جمھوری اسلامی قابل اجرا ھستند- اگر نه ھمۀ آنھا–شمار زيادی از خواست ھای بالا 

ای اجرا و به نتيجه رسيدن به زمان نياز دارند مانند تأمين رفاه ھمگانی، کاھش شديد نيز، حتی پس از انقلاب، بر

اشتغال کامل تنھا در شرايط (بيکاری، تعميم بيمه ھای اجتماعی و يا تأمين درآمد برای ھمۀ جوانان، اشتغال وسيع 

  .).استقرار توليد سوسياليستی امکان پذير است

 جمع بندی 

ان تلاش بيست تشکل فعالان کارگری از جمله معلمان، زنان، دانشجويان، بازنشستگان و فعالان  انتشار منشوربه عنو-

به طور مشخص سلطنت طلب ھا، (ديگر که ھمگی دارای گرايش ھای مترقی و مستقل از اپوزيسون ھای بورژوائی 

  .ت و رو به جلو استھستند، گامی مثب) جمھوری خواھان ليبرال ناسيوناليست، مجاھدين خلق و اصلاح طلبان
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 يک نقطۀ قوت ديگر اين منشور طرح يک رشته خواست ھای ايجابی در زمينه ھای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و -

البته اکثريت قريب به اتفاق اين خواست ھا و فراتر از آنھا و در موارد بسياری دقيق تر و بی ابھام تر از . فرھنگی است

سازمان ھای سياسی چپ و کمونيست ايران در سال ھای گذشته و نيز در ھمين ماه ھای آنھا در برنامه ھا و منشورھای 

 اجتماعی منشور از چارچوب بورژوا دموکراتيک فراتر - افزون بر آن خواست ھای اقتصادی . گذشته مطرح شده اند

 انقلابی - دموکراتيک نمی روند و خواست ھای سياسی آن ھرچند کامل نيستند اما راديکال ترند و می توان آنھا را

اين منشور ھم از لحاظ شمار و ترکيب ارائه دھندگانش و ھم انعکاسی که در جامعه داشته يا می تواند . ارزيابی کرد

گرچه اين به معنی توده گير شدن منشور نيست و ھمچنين به . داشته باشد جايگاه معينی را به خود اختصاص داده است

اينکه منشور يک رشته خواست ھای . »خواست ھای خيابان است« منعکس کنندۀ دقيق اين معنی نيست که اين منشور

سياسی راديکال را مطرح کرده گامی مثبت به جلو است بويژه در شرايطی که شمار نه چندان کمی از تشکل ھای 

ھای بخوانيد سنديکاھا و ديگر تشکل (» سازمان ھای صنفی کارگران«عافيت طلب يا فرصت طلب مدعی اند 

  ! نبايد در سياست دخالت کنند)  اجتماعی و توده ای کارگران -اقتصادی

ھستند » اولين فرامين و نتيجۀ اعتراضات بنيادين مردم ايران« اينکه در منشور آمده که خواست ھای ارائه شده در آن -

واقعيت اين است .  استدرست نيست و اگر نگوئيم گزافه گوئی است دست کم، قرار دادن آرزوھای خود بجای واقعيت

 تشکل مطرح شده ند و نه اکثر خواست ٢٠که در اعتراضات پنچ ماه اخير، نه خواست ھای سياسی و اقتصادی منشور 

مبارزات اعتصابی کارگران پيش از جنبش اخير و يا مبارزات کنونی شان اساسا برای خواست ھای . ھای سياسی آن

ً که اکنون اساسا –دليل است که ما روی ضرورت مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر به ھمين . اقتصادی و اجتماعی بوده است

بايد واقعيت را آنچنان که ھست ديد و تنھا در اين صورت می توان احتمالا به راه حلی .  تکيه می کنيم–غايب است 

کنيم قطعا به ھيچ » عمل«اما اگر بر اساس خيال پردازی و قراردادن آرزوھای خود بجای واقعيت، . درست دست يافت

  .تغيير واقعی مطلوبی نخواھيم رسيد

انتشار اين منشور يک نقطۀ « تشکل، در مصاحبه با تلويزيون حککا مدعی شد که ٢٠حميد تقوائی پس از انتشار منشور 

است؛ اين منشور مانيفست و پرچم انقلاب است که از دل خيابان برخاسته؛ منشور ] در جنبش انقلابی ايران[عطف 

و » ف دل مردم است، منشور واقعی انقلاب است و تأثير بسيار مثبت و تعيين کننده در انقلاب ايران خواھد داشتحر

اين گزافه گوئی ھا چه برای تشويق باشد و چه برای ھندوانه زير بغل گذاشتن به منظور مصادرۀ اين . غيره و غيره

شعارھای تظاھرات ھای پنج ماه اخير مشخص .  نمی رسانداقدام باشد، کمکی به جنبش نمی کند و به پيشرفت آن ياری

ھرکس به . اند، خواست ھای اعتصابات و راه پيمائی ھای کارگران در چند سال اخير و در خلال اين جنبش مشخص اند

 بايد. ھستند و نه نتيجۀ آنھا» فرامين اين جنبش ھا«آنھا توجه کرده باشد خواھد ديد که خواست ھای منشور نه جزء 

و بايد گفت که اکثر ) و عملی بودنشان را توضيح داد(جرأت داشت و گفت اين خواست ھا لازم و بر حق و عملی اند 

آنھا در جنبش ھا مطرح نشده اند و ضرورت دارد که وارد خواست ھای جنبش شوند و نه اينکه به نادرست مدعی شد 

ابان و اعتصاب کنندگان در کارخانه و محل کار و يا حتی که اينھا ھمان خواست ھائی ھستند که تظاھر کنندگان در خي

  . با گفتن حلوا دھان شيرين نمی شود! دانشجويان و يا بازنشستگان مطرح می کنند

تحقق مطالبات حداقلی کنونی تضمين کننده  «:در مورد منشور می نويسد)  حکمتيست-حککا (رحمان حسين زاده 

ه دست يابی به اھداف حداکثری طبقه کارگر و مزدبگيران جامعه، که ھدفی سرنگونی جمھوری اسلامی و تسھيل کنند

و می » .کمتر از ساقط کردن کليت سرمايه داری و پايان دادن به کارمزدی و استثمار انسان به دست انسان نميتواند باشد

يشترين اتحاد و ھمبستگی منشور مطالبات حداقلی تشکل ھای مستقل صنفی و مدنی ايران ميتواند به محور ب «: افزايد
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از اين منشور با ھمه . آلترناتيو چپ عليه جمھوری اسلامی و به علاوه منزوی کردن قطب راست جامعه تبديل شود

پيشروان جنبش کارگری و ديگر جنبش ھای اجتماعی راديکال و ھمه احزاب و . ابتکار و خلاقيت بايد حمايت کنيم

ملی و جدی از منشور مطالبات حداقلی تشکل ھای مستقل صنفی و مدنی نيروھای چپ و کمونيست را به حمايت ع

  »ايران فرا می خوانم

اغلب افراد يا گروه ھا و سازمان ھائی که منشور را نقد کرده اند به درستی گفته اند که تحقق خواست ھای منشور به 

می است، اما رحمان حسين زاده  به تغيير اساسی ساختار سياسی نياز دارد، يعنی مشروط به سرنگونی جمھوری اسلا

نوآوری دست زده و می گويد تحقق مطالبات حداقل کنونی تضمين کنندۀ سرنگونی است، يعنی بسادگی جای اسب و 

محور بيشترين اتحاد و ھمبستگی آلترناتيو چپ «از سوی ديگر، با شيفتگی تمام، منشور را ! گاری را عوض کرده است

برخوردھای غير انتقادی و احساسی و تعريف . تلقی کرده است» وی کردن راست جامعه عليه جمھوری اسلامی و منز

و تمجيدھای اغراق آميز از نوع آنچه از تقوائی و حسين زاده نقل شد نه کمکی به جنبش می کنند و نه حتی به تشکل 

  !ھای ارائه دھندۀ منشور

سی و خواست ھای انقلابی و سوسياليستی به حد کافی در  اجتماعی و سيا- نکتۀ مھم اين است که تحليل ھای اقتصادی-

ميان کارگران، دھقانان و ديگر زحمتکشان شھر و روستا، زنان و دانشجويان و غيره ترويج نشده اند و از آن مھم تر 

. سازماندھی در ميان کارگران و به گرد خواست ھای برنامه ای و سياسی درخور طبقۀ کارگر صورت نگرفته است

 کارگر ايران مھم ترين طبقۀ اجتماعی، اکثريت مطلق جمعيت کشور و بزرگترين مولد ثروت اجتماعی است اما از طبقۀ

لحاظ سياسی نقشی ده ھا بار کمتر از نقش اقتصادی و اجتماعی خود دارد و اين مسألۀ بسيار مھمی است که نيروھای 

بايد توجه . د و يا اقدام عملی برای حل آن انجام نداده اندچپ و کمونيست ايران تاکنون يا توجه کافی به آن نداشته ان

يعنی سازمانيابی سياسی طبقۀ کارگر، : داشت که آيندۀ جنبش کنونی و انقلاب آتی ايران در گرو حل اين مسأله است

رولتاريا  که قاعدتا و بنا بر تجربيات جھانی پ–ورود طبقۀ کارگر به عرصۀ مبارزۀ سياسی که برای تحقق اين دو امر 

 بايد پيشروان طبقۀ کارگر در درجۀ اول و طرفداران راستين آزادی -به طور موازی و ھمزمان صورت می گيرند 

بر پايۀ آموزش ) برنامه، استراتژی و تاکتيک و اصول سازماندھی(طبقۀ کارگر از يک سو به تئوری انقلاب ايران 

ی جامعۀ ايران و شناخت اوضاع بين المللی مجھز شوند و  اجتماعی و سياس-کمونيسم علمی، تحليل مشخص اقتصادی

 بويژه در بزرگترين مراکز صنعتی، خدماتی و نيز در ميان –در ھمان حال دارای نزديکترين رابطه با کارگران مزدی 

  باشند و ايجاد ھسته ھای انقلابی در ميان کارگران و ديگر توده ھای زحمتکش به عنوان سلول- کارگران کشاورزی 

ھسته ھائی که نه تنھا وظيفۀ ترويج . ھای حزب انقلابی طبقۀ کارگر را يکی از اصلی ترين وظايف خود به حساب آورند

و آموزش کمونيسم در ميان کارگران پيشرو را برعھده دارند بلکه اين ترويج و آموزش را در متن مبارزۀ طبقاتی، 

د و در کنار کارگران و در صفوف مقدم مبارزه، بويژه مبارزۀ  به انجام می رسانن- بويژه مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر

ھسته ھای کمونيستی نه . انقلابی عليه جمھوری اسلامی براساس برنامه، استراتژی و تاکتيک پرولتری به پيش می روند

، )ارگرانسنديکاھا و ديگر تشکل ھای توده ای ک( اجتماعی طبقۀ کارگر - تنھا در ميان کارگران و تشکل ھای اقتصادی

بلکه در درون زنان مبارز، دانشجوياان، جوانان و روشنفکران انقلابی، بازنشستگان، دھقانان و سربازان نيز می توانند 

تنھا در اين صورت است که جنبش کنونی رشد و ارتقا پيدا خواھد کرد و می تواند ھمچون اھرمی . و بايد تشکيل شوند

  .فته شودبرای تغيير انقلابی جامعه به کار گر

در ھمين رابطه يعنی در راستای سازمايابی سياسی طبقۀ کارگر که از ديد ما مرادف ايجاد حزب کمونيست کارگران 

 سياسی برای تدوين و صيقل زدن به برنامه، استراتژی، تاکتيک و اصول سازمانی –ايران است علاوه بر کار تئوريک 
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ی در ميان کارگران و زحمتکشان که به معنی پی ريزی بنای حزب حزب آتی است، علاوه بر ايجادھسته ھای کمونيست

است، تلاش برای ھمکاری و وحدت تمام نيروھای کمونيست و مبارزه برای ھمگرائی آنھا در زمينه ھای برنامه، 

  .استراتژی و تاکتيک و يا دست کم ھمکاری در موارد معين بين اين نيروھا اھميت فراوانی دارد

منشور مطالبات حداقلی تشکل ھای صنفی و مدنی ايران  يک رشته خواست ھای سياسی و اقتصادی  « ارائه دھندگان-

ھمکاری عملی و موردی با .  اجتماعی بيان کرده اند که غالبا خصلتی مترقی دارند و اين گامی به پيش برای آنھاست–

يشتر مستلزم تدقيق و روشن شدن اين جريان بر اساس خواست ھای مشترک، امری درست و مفيد است و ھمکاری ب

  . بيشتر مواضع آنھا و فائق شدنشان بر نقاط ضعف اين منشور است

  

  :  پانوشت

و ) کارآموزان(اساسا يک سازمان کار پيشاسرمايه داری است و ساختاری مرکب از استادکاران، شاگردان » صنف«

ه و ايستا و سيستم بستۀ مبتنی بر امتياز و انحصار است که تحت مقررات پيچيد) کارکنان ماھر مزدبگير(کارآموختگان 

سازمان صنفی به لحاظ رسمی شامل استادکار و . در نظام فئودالی، به توليد پيشه وری و يا به داد و ستد اشتغال داشتند

شاگردان يا نوآموزان پس از گذشت چندين سال ممکن بود به عضويت صنف پذيرفته (کارکنان ماھر مزدبگير می شد 

، در حالی که سنديکا و يا اتحاديه ھای حرفه ای صرفا کارگران مزدی را دربرمی گيرند و يک کارگر تازه )شوند

اطلاق واژۀ صنف به سازمان ھای کارگران مزدی مدرن . استخدام شده يا کارگر ساده ھم می تواند عضو سنديکا شود

» ارباب«و سرمايه دار را » رعيت«، دھقان را »لهعم«يا » فعله«درست نيست، درست مانند اين است که کارگر را 

برای ناميدن سازمان ھای طبقۀ کارگر استفاده ) يا معادل آن(بنيانگذاران سوسياليسم علمی ھرگز از واژۀ صنفی . بناميم

ره مارکس، انگلس، لنين و ديگران اين سازمان ھا را به نام واقعی خوشان يعنی حزب، سنديکا، اتحاديه و غي. نکردند

در ادبيات سوسياليستی اصيل، مبارزات کارگران برای افزايش مزد، کاھش ساعات کار، بھبود شرايط کار . می ناميدند

در مورد » مبارزۀ صنفی«کاربرد اصطلاح .  اجتماعی ناميده می شوند-و غيره، مبارزات اقتصادی و يا اقتصادی

شايد . ا حرفه در جامعۀ سرمايه داری با صنف يکی نيستزير. مبارزات اقتصادی و يا حرفه ای کارگران درست نيست

ھرچند پيشه وران، دکانداران و غيره نيز در جامعۀ (بتوان صنف را در مورد پيشه وران و دکانداران به کار برد 

اما کارگران مزدی يک طبقه را تشکيل می ). سرمايه داری با ھمقطارانشان در سده ھای ميانه فرق ھای زيادی دارند

  .ھند که در حرفه ھا و يا صنايع مختلف به کار اشتغال دارندد

کاربرد اصطلاح صنف  بجای حرفه و مبارزۀ صنفی برای کارگران را حزب توده رواج داد و در درون جنبش چپ 

ايران بدون نقد و تأمل و به تقليد از حزب توده کاربرد اين اصطلاح غلط در مورد کارگران و مبارزات کارگری  

کاربرد واژۀ صنف و صنفی صرفا يک اشتباه لغوی و ادبی يا تاريخی نيست و تبعات و نتايج مفھومی . ش يافتگستر

يا مبارزۀ طبقاتی با سرمايه » مبارزۀ صنفی«ضنف يا طبقه؟ «برای بررسی بيشتر اين موضوع به مقالۀ . نادرستی دارد

   :   در سايت آذرخش رجوع کنيد»  اجتماعی؟-داری در عرصۀ اقتصادی
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